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درست و نادرست

.ودبکردهخمیدهرامورپشتسنگین،بار-1

.ردکتحسینرامورچهرفتارسلیمانحضرت-2
درست

درست

نادرست







س و         پیامبری که بر جن و ان: سلیمان
.حیوانات فرمان روایی می کرد

مورچه: مور
مخفف و از آن: وزان
بزرگ و سنگین: گران
تلاش و کوشش: سعی
راحت و آسوده: فارغ

با عصبانیت: به تندی
نیازمند و بینوا: مسکین

واژگان



سرزمین و قلمرو: ملک
دنرنج بسیار کشی: خونابه خوردن
آزار نرسان: میازار

جشن و مهمانی: سور
قانع بودن: قناعت

خوراک و آذوقه ی سفر: توشه
همیشه: همواره
خوشبختی: کامکاری
روش: رسم

واژگان



صبر: بردباری
عاقلان و دانایان: هشیاران
مخفف گاه: گه

اندیشیدن برای یافتن راه حل مشکل: تدبیر
دانا: عاقل

آگاه و هوشیار: بینا
آن چه سبب زیبایی شود، زیور و زینت: پیرایه

واژگان



درک و دریافت

اموزدبیراعلوموهادانشتمامتواندنمیانسانیهیچ
.آموزدمیراهادانشازقسمتیفقطکسهرو

چيست؟« همه چيز را همگان دانند»منظور از -1



درک و دریافت
.یدکنمقایسهکنونیهایمدرسهباراهاخانهمکتب-2

ونشستندمیهمدوروزمینرویهابچههاخانهمکتبدر
.دندکرمیپرداختکالاصورتبهراخودتحصیلیهزینه

نندنشیمیصندلییانیمکترویهابچهامروزیمدارسدر
.کنندمیپرداختشهریهمدارسبرخیدرو



د؟بودنموفّقیتبرایابوریحانراهنمایچیزهاییچه-4

درک و دریافت

بهشوقمعلمش،اولینوپدرومادرمحبتوعلاقه
بزرگان،ازبسیارینزدشاگردییادگیری،وآموزش

پرسشگریومداومتلاش



درک و دریافت

پرسشگری

يعنی چه؟« همه جا محلّ يادگيری است »ی جمله -6

های ناشناخته، چيست؟راه ورود به سرزمين-5

انسانبهجديدچيزهایتواندمیمحيطیهريعنی
وجوگریوگری،جستپرسشیروحيهاگروبياموزد

رایبفرصتیهرازتوانيممیباشيمداشتهتفکر
.کنيماستفادهاندوزیدانش



واژگان
حالا: اینک•
صحن: پیشگاه•

مرتبه و درجه: جایگاه•
علاقه: شوق•
مدرسه: مکتب•

حفظ کردم: از بر کردم•
رسم ها و روش ها: آداب•
مشخص کرد: معین کرد•
پر از عشق و محبت: پر مهر•



واژگان
حالا: اینک•
صحن: پیشگاه•

مرتبه و درجه: جایگاه•
علاقه: شوق•
مدرسه: مکتب•

حفظ کردم: از بر کردم•
رسم ها و روش ها: آداب•
مشخص کرد: معین کرد•

تاثیرگذار: اثرگذار•
پایدار و ماندنی: ماندگار•



اخراج شده: رانده شده
شمردن: حساب کردن

ستاره شناسی و نجوم: اخترشناسی
دانش و معرفت: حکمت

ناچار: ناگزیر
:  نان آور خانه

کندکسی که وسایل مورد نیاز خانه را تهیه می
یاری کننده: یاور

واژگان



واژگان
پاییز: مهرگان

فهمیدم: دانستم
اراده: عزم
رفتم: شدم
دانایان: عالمان

سرزمین: دیار
تحقیق: پژوهش

عاقلانه: خردمندانه
بسیار: چه بسا

آگاهی: هوشمندی



واژگان
قصد و نیت داشت: در دل داشت

به دلیل: به سبب
فوت مادر: درگذشت مادر

غارتگری: راهزنی
پول فلزی: سکه

راستگو: صادق
سکه ی طلا: دینار

زشت: ناپسند
راست گو: صادق
بسیار نزدیک: صمیمی

دوست: هم نشین



اهل خاک، انسان ها: خاکیان
بلند کرده اند: بر کرده اند
دنیای خاکی: خاکدان

باطن: ضمیر
مهربانی و رحمت: لطف

نور و روشنایی: پرتو
شناخت : معرفت

پرورش بده: بپرور
خوب: نیک
پادشاه: ملک

نادانان و بی خبران: غافلان

واژگان



بایستم#بنشینم
رد#قبول

بیدار شدن#خفتن
تلخ#شیرین

خوشی#رنج
پسندیده#ناپسند
نشیب#فراز

بدترین#بهترین

واژگان مخالف



راست گو#دروغ گو
غیاب#حضور
آخرین#نخستین
زودگذر#ماندگار

شناخته شده#ناشناخته
آلوده#پاک
هوشیاران#غافلان

واژگان مخالف



ساعی: سعی
قانع: قناعت

بین، بیننده: بینا
با ارزش، ارزشمند: ارزش

تابمکتوب، مکاتب، ک: مکتب
آموختن، آموزنده: آموزش
عاشق، معشوق: عشق

واژگان هم خانواده



فراغت: فارغ
رسوم، مراسم، مرسوم : رسم

رحمان، رحیم، رحم: رحمت
خواننده، خوانا: خواندن
کاسب، کسبه: کسب

حاجی، حجاج، حاجیان: حج

واژگان هم خانواده



واژگان هم خانواده

اجسام، مجسمه: جسم
تدابیر: تدبیر

حاضر، محضر: حضور
حقوق، محق: حق

وظیفه، موظف: وظایف
عرفان، عارف: معرفت

ضمایر: ضمیر


